
یم صهیونیستی پس  در جنگ تحمیلی خرداد 1404 رژ

از آنکه در بُعد سخت، مجموعه‌ای از اهداف نظامی و 

غیرنظامی را در دستور کار حملات قرار داد، وارد بُعد 

 مردم ایران را 
ً
یم صهیونیستی صراحتا یر رژ نرم‌افزاری شد و نخســـت‌وز

دعوت به آشوب کرد تا به این ترتیب نشان دهد قصد داشته در یک عملیات 

ترکیبی نرم و سخت توان عملیاتی کشور را در هم شکسته و با ایران همان 

یه می‌کند.  کاری را بکند که اکنون در ســـودای جدایی »سویدا« با سور

یه‌سازی ایران  اما دو مؤلفه اساسی قدرت نرم و سخت ایران رؤیای سور

را بر باد داد. رهبر انقلاب نیز تاکنون بر حفظ و تقویت توأمان هردو مؤلفه 

کید کرده‌انـــد. درحالی‌که برخی با درکی  قدرت نرم و ســـخت ایران تأ

کید کرده و با   بر بعد نرم‌افزاری تأ
ً
ســـانتی‌مانتال از واقعیات جهانی صرفا

نگاهی افراطی حتی این دو بعد را در تقابل با هم تفســـیر می‌کنند و در 

 اهرم نظامی را در معادلات قدرت ارج نهاده 
ً
سوی مقابل نیز طیفی صرفا

و لزوم تقویت ابزار‌های نرم را به تمسخر می‌گیرند، رهبر انقلاب بار دیگر 

به بهانه انتشار پیام اربعین شهدای جنگ، این دو مؤلفه را توأمان در نظر 

یف کردند.  گرفته و 7 وظیفه برای تقویت آن تعر

 

   7 خوانی که ایران را پولادین می‌سازند

رهبر انقلاب جمعه شب در متن پیامی که به مناسبت اربعین شهادت جمعی 

از هم‌میهنان، سرداران باکفایت نظامی و جمعی از دانشمندان صادر کردند 

صبوری بازماندگان، استقامت و ثبات دستگاه‌های زیر امر شهیدان و پایداری 

معجزه‌آسای ملت ایران را 3 نقطه درخشان حادثه اخیر برشمردند. ایشان با 

تشـــریح این موضوع که اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخ ملت ایران بر 

ایستادگی یکپارچه در میدان به ظهور رسید، این توصیف را به کار بردند که 

»دشمنان ایران، آهن سرد می‌کوبند.«

ایشان پیش از این در توصیفاتی مشابه از اتحاد ملت ایران در دیدار با کارکنان 

قوه قضائیه بیان داشته بودند: »افراد، همه با جهت‌گیری‌های سیاسی گوناگون، 

 متفاوت، در 
ً
با جهت‌گیری‌های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبی کاملا

ی را به وجود 
ّ
حاد عظیم مل

ّ
کنار هم ایســـتادند و این وحدت بزرگ را، این ات

آوردند. این با اختلاف سلیقه‌ سیاسی منافات ندارد، با اختلاف وزن مذهبی 

منافات ندارد. این، در کنار هم ایستادنِ برای دفاع از یک حقیقت است؛ دفاع 

از کشور است، دفاع از نظام است، دفاع از ایران عزیز است.«

رهبر انقلاب که در دیدار با کارکنان قوه قضائیه حفظ انســـجام ملی را وظیفه 

آحاد جامعه اعم از روزنامه‌نگار، قاضی، مسئول دولتی، روحانی و امام جمعه 

دانســـته بودند در این پیام این وظیفه ملی را ذیل 7 بخش تشریح کردند که 

می‌توان آن را در دو بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم کرد. 

در بعد نرم‌افزاری ایشـــان 4 وظیفـــه را این‌گونه تعیین کردند: »حفظ اتحاد 

ملی وظیفه‌ یکایک ما اســـت؛ حفظ عزت و آبروی کشور و ملت، تکلیف 

بی‌اغماض گویندگان و قلم‌زنان است؛ هدایت معنوی و نورانی کردن دل‌ها 

و توصیه به صبر و ســـکینه و ثبات مردمی وظیفه‌ حضرات روحانی است و 

حفظ شور و شوق و شعور انقلابی وظیفه‌ یکایک ما و به‌ویژه جوانان است.«

کید ایشان قرار گرفت: »شتاب لازم  در بعد سخت‌افزاری نیز 3 وظیفه مورد تأ

در پیشـــرفت دانش و فناوری در همه‌ بخش‌ها وظیفه‌ نخبگان علمی است. 

مجهز کردن روزافزون کشور با ابزار‌های حراست از امنیت و استقلال ملی، 

وظیفه‌ فرماندهان نظامی است و جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کار‌های 

کشور وظیفه‌ همه‌ دستگاه‌های مسئول اجرایی است.«

این رویکرد نشـــان می‌دهد رهبر انقلاب ابزارهای‌ مبارزه سخت در حوزه 

نظامی و اهرم‌های نرم‌افزاری دفاعی را توأمان دیده و در بعد سخت‌افزاری نیز 

به جدیت در به نتیجه رساندن کار‌های کشور توسط مسئولان اجرایی اشاره 

می‌کنند تا نشان دهند که از دیدگاه ایشان کارآمدی، رفع معضلات اقتصادی 

و اجتماعی و اصلاح عالمانه شـــیوه‌های حکمرانی همان‌قدر لازمه افزایش 

انسجام ملی است که قدرت نرم‌افزاری در تبیین مسائل تعیین‌کننده است. 

   سانتی‌مانتالیسم در جنگ جواب نمی‌دهد

برخی چهره‌ها و گروه‌های سیاسی که از درک واقعیات تهاجمی جهان عاجز 

بوده یا تلاش می‌کنند حتی بعد از تهاجم گسترده به ایران همچنان آن را انکار 

 بر مؤلفه نرم‌افزاری 
ً
کنند برای تقابل با یک دشـــمن تا بن دندان مسلح صرفا

کیـــد کرده و در این نگاه نیز به قدری دچار افراط می‌شـــوند که حتی این  تأ

مؤلفه را در تقابل با قدرت سخت کشور تعریف می‌کنند. درحالی‌که کشور 

از یک تقابل 12 روزه با رژیم صهیونیستی با تکیه بر توان نظامی و همچنین 

انســـجام داخلی سربلند بیرون آمد، چند روز بعد دبیرکل جبهه اصلاحات 

تصویری از یک ســـرباز درحال نواختن تار را استوری کرد و نوشت: »کاش 

به جای اســـلحه، ساز می‌ساختیم.« برخی در انتقاد به این دیدگاه این کنایه 

طنز را ضریب می‌دادند که »در زمان جنگ هم به جای موشک، تار و سنتور 

روی لانچر گذاشته و پرتاب کنیم.«

منصوری البته موضع مشـــابهی پیش از این اتخاذ کرده بود، اما اینکه پس از 

تحمیل یک جنگ 12 روزه و مشاهده عقب‌نشینی طرف متخاصم در نتیجه 

پاسخ موشکی ایران، بازهم دبیرکل جبهه اصلاحات چنین موضعی اتخاذ کند 

نشان‌دهنده این است که او و بسیاری از هم‌طیفانش در درک واقعیات تهاجمی 

دنیا عاجز مانده و همچنان همان پیش‌فرض‌های غلط را ضریب می‌دهند. 

ترامپ پس از آنکه به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد یک سند اجرایی 

 محدود کردن ســـاح‌های متعارف 
ً
ضدایرانی را امضا کرد و در آن صراحتا

ایران را نیز در دستور کار قرار داد. 

کوروش احمدی، دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل در متن انتقادی که به 

 »conventional« تعبیر 
ً
برداشت‌ها از یادداشت ترامپ در ایران داشت، رسما

به معنی »متعارف« را برعکس ترجمه کرده و مدعی شـــد ترامپ مقابله با 

توانایی‌های تســـلیحاتی نامتقارن و »نامتعارف« ایران را در دستور کار قرار 

داده است. احمدی با اتکا به این تعابیر غلط نوک پیکان حملاتش را به سمت 

رئیس مجلس نشانه رفت و اظهارات قالیباف مبنی بر اینکه ترامپ با امضای 

ســـند جدید خلع سلاح ایران را در دستور کار قرار داده است زیر سؤال برد 

کید کرد: »چنین چیزی در دســـتورالعمل ترامپ وجود ندارد.« فارغ از  و تأ

 عین عبارت خلع سلاح در متن گنجانده 
ً
ترجمه غلط، نیازی نیســـت دقیقا

شـــود. وقتی در بند‌های مختلف تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به 

موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، مختل و تضعیف کردن سپاه پاسداران به عنوان 

بازوی نظامی ایران و مقابله با توسعه گسترده موشک‌ها و دیگر توانایی‌های 

تسلیحاتی نامتقارن و »متعارف« گنجانده شده است، از مجموع این بند‌ها 

 مبرهن می‌شود مگر اینکه کوروش 
ً
عزم آمریکا برای خلع سلاح ایران کاملا

احمدی و دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب همچون آذر منصوری، دبیرکل جبهه 

 چاقو 
ً
اصلاحات که در همین رابطه توییت ‌زده است، سلاح متعارف را صرفا

دسته زنجان و کلت کمری تعریف کرده و در مقابل انبوه تهدیدات منطقه‌ای 

 استفاده از 
ً
و جهانی که آمریکا و اســـرائیل در مقابل ایران قرار داده‌اند، صرفا

همین ابزار‌ها را توسط ایران مجاز بدانند.

 

   نگاه تک‌بعدی بر اهرم سخت
در سـوی مقابـل برخـی آن‌قـدر بـر اهرم‌هـای نظامی متمرکز شـده و نگاهی 

تک‌بعدی را در دسـتور کار قرار داده که سـختگیرانه تمام داشـته‌های قدرت 

نـرم را نفـی می‌کننـد. ایـن جنـاح بـا نادیـده گرفتـن اهمیت انسـجام ملی و 

 بـر توانمندی‌های نظامی تکیـه می‌کنند و در این 
ً
الزامـات نرم‌افـزاری صرفـا

فضـا نیـز بـدون تخصص و اطلاعات کافی به بهانه انتقـاد، نیرو‌های نظامی 

کشـور را مـورد تخطئـه قـرار می‌دهنـد. وقتـی یـک کارشـناس صداوسـیما 

فرماندهـان نظامـی شـهید را بـا لحنی ناشایسـت مـورد انتقاد قـرار می‌دهد 

و قائـم مقـام صداوسـیما بـا لفـظ »ملی‌گرایـی آغلـی« بـه جدال مسـتقیم با 

هـر تعریـف غیرهمسـو با خود از »ملی‌گرایی« می‌رود، این برداشـت ایجاد 

 تکیه بر امـور نظامـی دارد و البته 
ً
می‌شـود کـه یـک دیـدگاه در کشـور صرفـا

بـا همیـن عینـک تک‌بعـدی نیـز بـه نقد نهاد‌هـای نظامـی می‌پـردازد. رهبر 

انقالب امـا الزامـات نرم‌افزاری و سـخت‌افزاری را توأمان می‌بینند. ایشـان، 

هـم در دیـدار بـا کارکنـان قـوه قضائیه و هـم در پیامی که به مناسـبت اربعین 

شـهادت جمعی از هم‌میهنان، سـرداران و دانشـمندان منتشـر کردند در هر 

کید  دو حـوزه وظایفـی را تعییـن کـرده و البتـه باب انتقاد را نیز نبسـتند، اما تأ

 لحنـی کـه بـرای بیـان اعتـراض و بیان انتقاد انتخاب می‌شـود 
ً
کردنـد: »اولا

 بعـد از تحقیـق باشـد، بعـد از اطلاع‌یابـی 
ً
لحـن قابـل قبولـی باشـد؛ ثانیـا

کیـد رهبـر  باشـد.« ایـن مواجهـه زمانـی عجیـب می‌شـود کـه علی‌رغـم تأ

انقالب بـر حفـظ انسـجام ملـی، همچنان تـداوم می‌یابد و یک کارشـناس 

سیاسـی در آنتـن صداوسـیما یـک مرزبنـدی غیرضـرور بین امـر ملی و امر 

دینـی را پر‌رنـگ می‌کنـد تـا عـدم درک از لـزوم حفظ انسـجام ملی را بیشـتر 

به رخ کشـیده باشـد. 

بعد از توقف جنگ 12 روزه، نوبت به سیاستمداران و تحلیلگران رسید 

تا بگویند برای فردای بعد از جنگ باید چه کرد و با دشمن چه برخوردی 

یم اینترنشنال با رسانه‌چی‌های طرفدار موساد  داشت. نامه کمپین تحر

فاصله‌گذاری کرد و پهلوی‌چی‌ها نیز با به راه انداختن کمپین همکاری 

ملی که شاید حتی اسمش در میان مردم ناآشنا باشد، برای جهت‌دهی به 

افکار عمومی وارد شدند. ناظر به تصمیم‌ها و باید‌های فضای سیاسی 

داخل کشور هم 180 اقتصاددان بیانیه نوشتند وضعیت فعلی را بحرانی 

دانستند که برای عبور از آن »نیاز به تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی 

اســـت.« میرحسین موسوی هم دومین بیانیه جنجالی را منتشر کرد و 

خواهان برگزاری همه‌پرسی برای تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی 

شد. هر دو بیانیه بیش از آنکه، ناظر بر شرایط شکننده بعد از جنگ باشد، 

خود مقدمه شروع بحرانی تازه و دامن زدن به اختلافات سیاسی سابق 

بود. روز شنبه بعد از بیانیه‌های پرحاشیه، نامه‌ای با عنوان »بایسته‌های 

دفاع میهنی« به امضای 191 نفر از چهره‌های دانشگاهی اصول‌گرا و 

اصلاح‌طلب و مستقل، در مطبوعات منتشر شد که جای خالی آن در 

یک ماه بعد از توقف جنگ، در فضای سیاسی کشور احساس می‌شد. 

این بیانیه که به امضای طیف مختلفی از ســـایق و چهره‌های سیاسی 

دانشگاهی رسیده، روی نقاط اشتراک ملی ایستاد و به گونه‌ای موضع 

گرفت تا انســـجام ایجاد شده بعد از جنگ را در فضای سیاسی و میان 

سیاستمداران نیز برقرار و ضرورت حفظ آن را یادآوری کند. بیانیه »روز 

ایستادن پای ایران است« می‌تواند مقدمه‌ای برای تکوین و شکل‌گیری 

یانی در فضای سیاسی باشد که ضمن آنکه از بها دادن به اختلافات  جر

کید بر منافع ملی، توان همراه  سیاسی بیهوده فاصله می‌گیرد، به خاطر تأ

کردن مردم با خود و ایجاد بدنه اجتماعی لازم را دارد. 

   نسخه استاندارد سیاستمداری
در شرایط نیمه جنگی

وجه تمایز بیانیه »بایســـته‌های دفاع میهنی« با دو بیانیه‌ای که ناظر به فضای 

سیاسی کشور بعد از جنگ منتشر شد، مرز‌گذاری روشنی است که این نامه 

با دو بیانیه دیگر می‌کند. تغییر پارادایم، نســـخه‌ای است که 180 اقتصاددان 

برای روز‌های بعد از جنگ می‌پیچند. در بخشـــی از این بیانیه مهم‌ترین و 

لازم‌ترین اقـــدام در عرصه داخلی را »تغییر بنیادی رویکرد نظام حکمرانی 

در جهت افزایش ملموس مشـــارکت جامعه و احیای ســـرمایه‌ اجتماعی« 

می‌داند و مصادیق آن را هم آزادی زندانیان سیاسی، خروج نیرو‌های نظامی 

از بنگاه‌داری و امور اقتصادی و خروج رســـانه‌های جمعی از کنترل محافل 

افراطی دانست. این بیانیه بیش از آنکه برای ایرانی که بحران جنگ را پشت 

سر گذاشته است کارآمد باشد، تسویه‌حسابی با رقبای سیاسی بود و بهانه‌ای 

هم در اختیار جناح مقابل قرار داد که پاسخی رادیکال به این طعنه‌ها بدهد 

و دعوایی سیاسی را بعد از جنگ به راه بیندازد. میرحسین موسوی هم بیانیه 

جنجالـــی‌اش بعد از جنگ را با تکرار همان کلیدواژه‌ها و موضوعاتی که در 

کید این بار موسوی  بیانیه‌های قبلی‌اش بیان می‌کرد، منتشـــر کرد. اما فرق تأ

بر »لزوم تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی« این 

بود که این ایده بعد از جنگ و در شـــرایطی که براندازان خارج‌نشـــین هنوز 

راه رفتن روی روان جامعه را ر‌ها نکرده‌اند، منتشـــر می‌شـــد و برداشتی جز 

هم‌کلامی و هم‌قطاری با براندازان نمی‌توان از آن داشت. فارغ از آنکه هدف 

اصلی آن‌هایی که بیانیه را برای موســـوی نوشتند یا به او مشورت دادند چه 

بوده است، حمایت سازمان موســـوم به مجاهدین خلق از این بیانیه نشان 

می‌داد جریان ضدوطن به دنبال برجســـته کردن هر صدایی که رنگ و بوی 

شـــکاف و دوقطبی بدهد، خواهد رفت و مصادره کردن آن صدا، اختلافات 

را بـــه خدمت اهداف مطلوب خود درخواهد آورد و بیانیه موســـوی هم به 

آن‌ها پاس‌گل داده اســـت. بیانیه »بایســـته‌های میهنی« پاسخی روشن به 

هردوی این بیانیه‌ها داد. نامه، روایت‌هایی که در قالب »ســـرزنش قربانی«، 

کید می‌کند این  سیاســـت‌های ایران را عامل جنـــگ می‌خواند را تقبیح و تأ

روایت »واقعیت تجاوزکاری دشـــمنی جنایت‌پیشه را کمرنگ می‌کند« و آن 

را »مقدمه انشـــقاق، نزاع داخلی و کاهنده توان ایران در برابر ایران‌ستیزان« 

کید می‌کند »اکنون زمان ارتفاع‌گیری ملی است، نه صف‌آرایی  می‌خواند و تأ

سیاســـت داخلی و جبهه‌سازی.« امضا‌کنندگان این بیانیه که در میان آن‌ها 

چهره‌های اصلاح‌طلب شناســـنامه‌داری حضور دارند، با عبور از گفتار‌ها و 

روایت‌های اختلاف‌ســـاز، ضرورت توجه به حفظ انسجام ملی را یادآوری 

کید که متوجه جریان اصول‌گرایی هم می‌شـــود، راه مشترکی  می‌کنند. این تأ

را در میانه دوگانه‌ســـازی‌ها و دوقطبی‌ها که در مواردی با منافع و امنیت ملی 

کید می‌کند  در تناقض است، ترسیم می‌کند. مسیری که این بیانیه روی آن تأ

فضای سیاسی مطلوب را در شـــرایط نیمه‌جنگی که دشمن همچنان برای 

فعال‌سازی گسل‌های جامعه ایران هوشیار است، ترسیم و تبیین می‌کند. 

   انسجام نخبگان جوان دوجریان
برای حفظ همبستگی

امضا‌هـای بـه ثبـت رسـیده بیانیـه نیـز از چنـد جنبـه حائـز توجـه و متمایـز 

اسـت. امضاکننـدگان، چهره‌هایـی از تمـام گرایش‌هـا و سالیق سیاسـی را 

شـامل می‌شـوند، اتفاقـی کـه نوعـی بهره‌برداری درسـت از انسـجام ایجاد 

شـده در تمـام سـطوح اسـت. نکتـه مهم‌تر آنکـه افرادی که ایـن نامه را امضا 

کادمیـک و دانشـگاهی هسـتند کـه در حـوزه   از چهره‌هـای آ
ً
کردنـد عمومـا

سیاسـی و در جنـاح متبوعشـان صاحـب ایـده و نظرنـد. از ایـن جهـت این 

 یـک اعلام موضع سیاسـی دیـد و آن را تنها بـه این نقطه 
ً
نامـه را نبایـد صرفـا

متوقـف کـرد. در میـان اسـامی، چهره‌هـای جـوان و صاحـب ایـده، شـمار 

بیشـتری دارنـد. همـراه شـدن جوانـان نخبـه هردو جریان، اشـتراک بـر ارائه 

راهـکار مشـخص و واحـد برای ایـران پس از جنگ راهگشـای اتفاقاتی تازه 

در فضـای سیاسـی ایـران خواهـد بـود و فضای سیاسـی ایـران را از افتادن به 

بن‌بسـت سیاسـی نجـات می‌دهـد. وزن سیاسـی و علمـی امضاکننـدگان، 

اهمیـت بیانیـه را دوچنـدان می‌کنـد. البته اگر شـمار امضاکننـدگان ازجمله 

چهره‌هـای شناخته‌شـده‌تر هـر دو جریـان بیشـتر شـود، فرصـت و امـکان 

بیشـتری بـرای بسـط و توسـعه ایده‌هـا و نظـرات مطرح‌شـده در فضـای 

سیاسـی فراهم می‌شـود. 

   ایده محوری در کلان‌مسئله‌ها بدون شعارزدگی
امضا‌کننـدگان، رفتار‌هـای رادیـکال و سیاسـت‌زده هردوجنـاح را نقـد و بـا 

آن فاصله‌گـذاری می‌کننـد. ایـن مرزگـذاری، بـاب تـازه‌ای بـر اختلافـات و 

کشـمکش‌های سیاسـی تـازه باز نمی‌کنـد؛ چراکه آن را در قالب یک پاسـخ 

مغرضانـه بـه اختلافـات سیاسـی بیـان نمی‌کنـد، بلکـه در فـرم یـک ایده و 

توصیـه واقع‌بینانـه ارائـه می‌کنـد. بیانیـه ضمـن نقـد، تحلیلـی از واقعیت‌ها 

و کلان‌مسـئله‌های مطـرح در فضـای سیاسـی ایران ارائه می‌کنـد و درمقابل 

راهکار‌هـای قابـل اجـرا و واقع‌گرایانـه ارائـه می‌دهد. برای مثـال در مواجهه 

بـا مذاکـره معتقـد اسـت »نباید از مذاکـره گریخت اما باید توجه داشـت که 

 بـه این معنی نیسـت که طرف مذاکـره از تلاش برای تضعیف 
ً
مذاکـره لزومـا

ایـران، دسـت برداشـته اسـت.« امضاکننـدگان در ادامه تنهایی اسـتراتژیک 

کیـد می‌کنند: »تا اطلاع ثانـوی، ایران در دکترین امنیتی  ایـران را گوشـزد و تأ

قدرت‌هـای غربـی، نـه یـک متحـد بالقوه بلکـه رقیب نیازمند مهار اسـت« 

کید  و عقلانیـت حکـم می‌کنـد کـه بـرای تغییـر این معادلـه تلاش شـود. تأ

بـر جـدا ندیـدن آمریـکا و اسـرائیل از یکدیگـر و توجه به این نکتـه که ایجاد 

شـکاف میـان رژیـم و آمریـکا از طریـق دیپلماسـی، یـک خطـای راهبردی 

اسـت، موضوع دیگری اسـت که ذیل بیانیه به آن اشـاره می‌شـود. در بخشـی 

دیگـر و در بـاب چگونگـی جلـب رضایـت عمومـی، ابتـدا به ایـن موضوع 

اشـاره می‌شـود کـه بایـد انتظـار اصلاحـات واقع‌نگرانـه داشـت و »به‌جای 

مطالبه بی‌حاصل، اصلاحات بزرگ، دفعی، کلی، نشـدنی و تبدیل آن‌ها به 

مناقشـه سیاسـی، باید از نیروی آزاد شـده از جنگ برای سـاخت توافق‌های 

حـل مسـئله‌ای بهـره بـرد.« تبییـن و تحلیـل موضوعات مطرح شـده ذیل دو 

عنـوان »جلـب رضایت« و »مذاکرات ایران« نشـان می‌دهـد امضا‌کنندگان 

کید و اصـرار دارند. علاوه برآنکه  روی ایده‌هـای واقع‌گرایانـه و قابـل اجـرا تأ

بیانیـه در کلان موضوعـات فاقـد مسـئله نیسـت، روح حاکـم بـر ایده‌هـای 

مطـرح شـده نیـز متمرکـز بر حفظ انسـجام اجتماعی، تقویـت آن و صیانت 

کیـد بـر آنکـه اکنـون »زمان  از منافـع ملـی اسـت. امضاکننـدگان ضمـن تأ

ارتفاع‌گیـری ملـی اسـت نـه صف‌آرایی سیاسـی و جبهه‌سـازی«، این اصل 

مـورد اشـاره را در تحلیـل و توصیـه بـه سیاسـتمداران بـرای تصمیم‌گیـری و 

 شـعار نداده‌اند. 
ً
سیاسـتگذاری، اجرایـی کـرده و صرفا

   جریانی تازه متولد می‌شود؟ 

پیـش از وقـوع جنـگ، در دو جریـان اصلاح‌طلـب و اصول‌گـرا، کنش‌هایی 

از فاصله‌گـذاری جریـان واقع‌گـرا و معتدل‌تـر اصلاح‌طلـب بـا جریانـات 

رادیـکال جنـاح متبوعشـان دیـده شـد. نمـود عینـی ایـن مرز‌گـذاری، 

بـرای جریـان اصلاح‌طلـب در دوران انتخابـات مجلـس و بـا بیانیه‌هـای 

روزنه‌گشـایی، بـروز کـرد و در جریان اصول‌گرا نیز انتقـاد علنی از جریانات 

تنـدرو و حاشیه‌سـازی رادیکال‌هـا منسـوب بـه جریان اصول‌گرایـی و پرهیز 

از عقده‌گشـایی و نـزاع بی‌حاصـل بـا سـلیقه‌های مختلـف، خـود را نشـان 

داد. نقطـه اشـتراک واقع‌گرایـان هـردو جریـان ایـن بـود کـه تصمیم‌گیری‌ها 

و تصمیم‌سـازی‌ها را نـه برمبنـای ملاحظـات جناحـی کـه براسـاس منافـع 

ملـی و بـه نفـع توسـعه فضـای سیاسـی، مطـرح کـرده و پیـش می‌بردنـد. 

جنـگ 12 روزه و شـکل‌گیری انسـجام در تمـام سـطوح جامعـه، منجـر بـه 

کمرنگ‌تـر شـدن خط‌کشـی‌های سیاسـی و موضوعیـت یافتـن امـر ملـی، 

 در عرصه سیاسـی و میان سیاسـتمداران شـد. بیانیه »بایسـته‌های 
ً
مخصوصا

دفـاع میهنـی« کـه 191 نفـر از چهره‌هـای دانشـگاهی آن را امضـا کردنـد 

بـرای اولیـن بـار بـه قلـم جمـع مشـترکی از چهره‌هـای سیاسـی بـا سالیق 

مختلـف و البتـه صاحـب ایده منتشـر شـد و بـرای کلان‌مسـئله‌های موجود 

در کشـور، نسـخه‌ای واحـد و واقع‌گرایانـه ارائـه می‌کنـد. ایـن بیانیـه را 

 
ً
می‌تـوان مقدمـه تشـکیل جریانـی تـازه و جدید دانسـت. جریانی کـه صرفا

بـه تشـکیل حزبـی جدیـد، منتهـی نخواهـد شـد و بلکـه در سـاحت فکر و 

اندیشـه، رویکـرد تـازه‌ای متولـد می‌شـود. ایـن جریـان از دل واقع‌گرایـان 

هـردو جنـاح بیـرون آمـده و ایـده مرکـزی آن، تطبیـق تصمیم‌هـا و ایده‌ها با 

منافـع و امنیـت ملـی اسـت. البتـه تولد و تقویت آن به این مهم بسـته اسـت 

کـه طیـف امضا‌کننـدگان بـه امضـای ایـن نامـه اکتفـا نکرده و ضمن بسـط 

ایـده و پـرورش آن، زمینـه همگرایـی و افـزوده شـدن بـه دامنـه همفکـران و 

چهره‌هـای شـاخص سیاسـی را فراهـم کننـد. 

برخلاف دو طیف که دیدگاهی تک‌بُعدی به مؤلفه‌های قدرت ‌نرم و یا قدرت سخت دارند، رهبر انقلاب بر توجه توأمان به هر دو تأکید می‌کنند

اتحاد ملی با عینک چندبُعدی

دربارۀ بیانیۀ ۱۹۱ نفره و مقایسه آن با ۲ بیانیۀ دیگر

جریان سوم در راه است؟
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